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مَثلَ تاکستان وباغبانان
1پس به مَثلَها به ایشان آغاز سخن نمود که: شخصی

ــرْس نمــوده، حصــاری گــردش کشیــد و تاکســتانی غَ
چرخُشتی بساخت و برجی بنا کرده، آن را به دهقانان
سپرد و سفر کرد.2و در موسم، نوکری نزد دهقانان
فرستاد تا از میوهٔ باغ از باغبانان بگیرد.3امّا ایشان او
را گرفته، زدند و تهیدست روانه نمودند.4باز نوکری
دیگر نزد ایشان روانه نمود. او را نیز سنگسار کرده،
ـــــرده، ـــــت ک ـــــتند و بیحرم ـــــر او را شکس س
برگردانیدندش.5پس یک نفر دیگر فرستاده، او را نیز
کشتند و بسا دیگران را که بعضی را زدند و بعضی را
به قتل رسانیدند.6و بالاخره یک پسر حبیب خود را
باقی داشت. او را نزد ایشان فرستاده، گفت: پسر
مرا حرمت خواهند داشت.7لیکن دهقانان با خود گفتند:
این وارث است؛ بیایید او را بکشیم تا میراث از آن ما
گردد.8پس او را گرفته، مقتول ساختند و او را بیرون
از تاکستان افکندند.9پس صاحب تاکستان چه خواهد
کرد؟ او خواهد آمد و آن باغبانان را هلاک ساخته، باغ
ــوشته را ــن ن ــا ای ــپرد.10آی ــد س ــران خواه ــه دیگ را ب
نخواندهاید: سنگی که معمارانش ردّ کردند، همان سر
زاویه گردید،11این از جانب خداوند شد و در نظر ما
عجیب است.12آنگاه خواستند او را گرفتار سازند، امّا
از خلق میترسیدند، زیرا میدانستند که این مثل را

برای ایشان آورد. پس او را واگذارده، برفتند.
جزيه قيصر

ــزد وی ــان را ن ــیان و هیرودی ــر از فریس ــد نف 13و چن

فرســتادند تــا او را بــه ســخنی بــه دام آورند.14ایشــان
آمده، بدو گفتند: ای استاد، ما را یقین است که تو
راستگو هستی و از کسی باک نداری، چون که به
ظاهر مردم نمینگری بلکه طریق خدا را به راستی
تعلیم مینمایی. جزیه دادن به قیصر جایز است یا نه؟
بدهیم یا ندهیم؟15امّا او ریاکاری ایشان را درَک کرده،
بدیشان گفت: چرا مرا امتحان میکنید؟ دیناری نزد
مــن آریــد تــا آن را بــبینم.16چــون آن را حــاضر کردنــد،
بدیشان گفت: این صورت و رقم از آنِ کیست؟ وی را
گفتند: از آن قیصر.17عیسی در جواب ایشان گفت:
آنچــه از قیصــر اســت، بــه قیصــر ردّ کنیــد و آنچــه از

خداست، به خدا. و از او متعجّب شدند.
قيام مردگان

1And  he  began  to  speak  unto  them  by
parables.  A  certain  man  planted  a
vineyard, and set an hedge about it, and
digged a place for the winefat, and built a
tower, and let it out to husbandmen, and
went into a far country.2And at the season
he sent to the husbandmen a servant, that
he might receive from the husbandmen of
the fruit of the vineyard.3And they caught
him,  and  beat  him,  and  sent  him  away
empty.4And  again  he  sent  unto  them
another  servant;  and  at  him  they  cast
stones, and wounded him in the head, and
sent  him  away  shamefully  handled.5And
again he sent another; and him they killed,
and many others; beating some, and killing
some.6Having  yet  therefore  one  son,  his
wellbeloved,  he  sent  him  also  last  unto
them,  saying,  They  will  reverence  my
son.7But  those  husbandmen  said  among
themselves, This is the heir; come, let us
kill  him,  and  the  inheritance  shall  be
ours.8And they took him, and killed him,
and  cast  him out  of  the  vineyard.9What
shall therefore the lord of the vineyard do?
he will come and destroy the husbandmen,
and  w i l l  g i ve  the  v ineyard  un to
others.1 0And  have  ye  not  read  this
scripture;  The  stone  which  the  builders
rejected  is  become  the  head  of  the
corner:11This was the Lord's doing, and it
is  marvellous  in  our  eyes?12And  they
sought to lay hold on him, but feared the
people: for they knew that he had spoken
the  parable  against  them:  and  they  left
him, and went their way.13And they send
unto him certain of the Pharisees and of
the  Herodians,  to  catch  him  in  his
words.14And when they were come,  they
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18و صدوّقیان که منکر قیامت هستند نزد وی آمده، از

او ســؤال نمــوده، گفتنــد:19ای اســتاد، موســی بــه مــا
نوشت که هرگاه برادر کسی بمیرد و زنی بازگذاشته،
اولادی نداشته باشد، برادرش زن او را بگیرد تا از بهر
برادر خود نسلی پیدا نماید.20پس هفت برادر بودند که
نخستین، زنی گرفته، بمرد و اولادی نگذاشت.21پس
ثانی او را گرفته، هم بیاولاد فوت شد و همچنین
سومی.22تـــا آنکـــه آن هفـــت او را گرفتنـــد و اولادی
نگذاشتند و بعد از همه، زن فوت شد.23پس در قیامت
چون برخیزند، زن کدام یک از ایشان خواهد بود از
آنجهـــت کـــه هـــر هفـــت، او را بـــه زنـــی گرفتـــه
بودند؟24عیســی در جــواب ایشــان گفــت: آیــا گمــراه
نیستید از آنرو که کتب و قوت خدا را نمیدانید؟25زیرا
هنگامی که از مُردگان برخیزند، نه نکاح میکنند و نه
منکوحه میگردند، بلکه مانند فرشتگانِ در آسمان
میباشنــد.26امّــا در بــاب مُردگــان کــه برمیخیزنــد، در
کتاب موسی در ذکر بوته نخواندهاید چگونه خدا او را
خطاب کرده، گفت که: منم خدای ابراهیم و خدای
اسحاق و خدای یعقوب.27و او خدای مردگان نیست
بلکه خدای زندگان است. پس شما بسیار گمراه

شدهاید.
حكم اعظم

28و یکی از کاتبان، چون مباحثه ایشان راشنیده، دید که

ایشان را جواب نیکو داد، پیش آمده: از او پرسید که
اولّ همهٔ احکام کدام است؟29عیسی او را جواب داد
که: اولّ همهٔ احکام این است که: بشنو ای اسرائیل،
خداوند خدای ما خداوند واحد است.30و خداوند خدای
خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و
تمامی قوتّ خود محبتّ نما. که اولّ از احکام این
است.31و دومّ مثل اولّ است که: همسایهٔ خود را چون
نفَْــس خــود محبـّـت نمــا. بــزرگتر از ایــن دوُ، حکمــی
نیســت.32کــاتب وی را گفــت: آفریــن، ای اســتاد، نیکــو
ــرا خــدا واحــد اســت و ســوای او دیگــری ــی. زی گفت
نیست،33و او را به تمامی دل و تمامی فهم و تمامی
نفَْس و تمامی قوتّ محبتّ نمودن و همسایهٔ خود را
مثل خود محبتّ نمودن، از همهٔ قربانیهای سوختنی و
هدایا افضل است.34چون عیسی بدید که عاقلانه جواب
داد، به وی گفت: از ملکوت خدا دور نیستی. و بعد از

آن، هیچکس جرأت نکرد که از او سؤالی کند.

say unto him, Master, we know that thou
art true, and carest for no man: for thou
regardest  not  the  person  of  men,  but
teachest  the  way  of  God  in  truth:  Is  it
lawful  to  give  tribute  to  Caesar,  or
not?15Shall we give, or shall we not give?
But he, knowing their hypocrisy, said unto
them,  Why  tempt  ye  me?  bring  me  a
penny, that I may see it.16And they brought
it. And he saith unto them, Whose is this
image and superscription? And they said
unto him, Caesar's.17And Jesus answering
said  unto  them,  Render  to  Caesar  the
things that are Caesar's, and to God the
things that are God's. And they marvelled
at  h im. 1 8 Then  come  unto  h im  the
Sadducees,  which  say  there  is  no
resurrection;  and  they  asked  him,
saying,19Master, Moses wrote unto us, If a
man's  brother  die,  and  leave  his  wife
behind him, and leave no children, that his
brother should take his wife, and raise up
seed  unto  his  brother.20Now there  were
seven brethren: and the first took a wife,
and dying left  no seed.21And the second
took  her,  and  died,  neither  left  he  any
seed:  and  the  third  likewise.22And  the
seven had her, and left no seed: last of all
the woman died also.23In the resurrection
therefore, when they shall rise, whose wife
shall she be of them? for the seven had her
to  wife.24And  Jesus  answering  said  unto
them, Do ye not therefore err, because ye
know not the scriptures, neither the power
of God?25For when they shall rise from the
dead, they neither marry, nor are given in
marriage; but are as the angels which are
in heaven.26And as touching the dead, that
they rise: have ye not read in the book of
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داود و مسيح
35و هنگامی که عیسی در معبد تعلیم میداد، متوجه

شده، گفت: چگونه کاتبان میگویند که مسیح پسر
داود اســت؟36و حــال آنکــه خــود داود در روحالقــدس
میگوید که: خداوند به خداوند من گفت: برطرف
راسـت مـن بنشیـن تـا دشمنـان تـو را پـای انـداز تـو
سازم.37خودِ داود او را خداوند میخواند؛ پس چگونه او
را پسر میباشد؟ و عواّمالنّاس کلام او را بهخشنودی

میشنیدند.
هشدار عيسى عليه معلمّين شريعت

38پس در تعلیم خود گفت: از کاتبان احتیاط کنید که

ــا39و ــای در بازاره ــاس دراز و تعظیمه ــدن در لب خرامی
کرسیهای اولّ در کنایس و جایهای صدر در ضیافتها
را دوست میدارند.40اینان که خانههای بیوهزنان را
میبلعنــد و نمــاز را بــه ریــا طــول میدهنــد، عقــوبت

شدیدتر خواهند یافت.
41و عیسی در مقابل بیت المال نشسته، نظاره میکرد

که مردم به چه وضع پول به بیت المال میاندازند؛ و
بسیاری از دولتمندان، بسیار میانداختند.42آنگاه بیوه
ــد ــع باش ــک رب ــه ی ــس ک ــده، دو فلَ ــر آم ــی فقی زن
انداخت.43پس شاگردان خود را پیش خوانده، به ایشان
گفت: هرآینه به شما میگویم، این بیوه زن مسکین از
همهٔ آنانی که در خزانه انداختند، بیشتر داد.44زیرا که
همـهٔ ایشـان از زیـادتی خـود دادنـد، لیکـن ایـن زن از
حاجتمنــدی خــود، آنچــه داشــت انــداخت، یعنــی تمــام

معیشت خود را.

Moses, how in the bush God spake unto
him, saying, I am the God of Abraham, and
the  God  o f  I saac ,  and  the  God  o f
Jacob?27He is not the God of the dead, but
the  God  of  the  living:  ye  therefore  do
greatly err.28And one of the scribes came,
and  having  heard  them  reasoning
together,  and  perceiving  that  he  had
answered them well, asked him, Which is
the first commandment of all?29And Jesus
answered  him,  The  f irst  of  al l  the
commandments  is,  Hear,  O  Israel;  The
Lord our God is one Lord:30And thou shalt
love the Lord thy God with all thy heart,
and  with  all  thy  soul,  and  with  all  thy
mind, and with all thy strength: this is the
first  commandment.31And  the  second  is
like,  namely  this,  Thou  shalt  love  thy
neighbour as thyself. There is none other
commandment  greater  than  these.32And
the  scribe  said  unto  him,  Well,  Master,
thou hast said the truth: for there is one
God; and there is none other but he:33And
to love him with all the heart, and with all
the understanding, and with all the soul,
and with all the strength, and to love his
neighbour  as  himself,  is  more  than  all
whole burnt offerings and sacrifices.34And
when  Jesus  saw  that  he  answered
discreetly, he said unto him, Thou art not
far from the kingdom of God. And no man
after that durst ask him any question.35And
Jesus answered and said, while he taught
in the temple,  How say the scribes that
Christ  is  the  Son  of  David?36For  David
himself said by the Holy Ghost, The Lord
said to my Lord, Sit thou on my right hand,
t i l l  I  m a k e  t h i n e  e n e m i e s  t h y
footstool.37David therefore himself calleth
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him Lord; and whence is he then his son?
And  the  common  people  heard  him
gladly.38And  he  said  unto  them  in  his
doctrine, Beware of the scribes, which love
to go in long clothing, and love salutations
in the marketplaces,39And the chief seats
in  the  synagogues,  and  the  uppermost
rooms  at  feasts:40Which  devour  widows’
houses,  and  for  a  pretence  make  long
prayers:  these  shall  receive  greater
damnation.41And Jesus sat over against the
treasury, and beheld how the people cast
money into the treasury:  and many that
were rich cast in much.42And there came a
certain poor widow, and she threw in two
mites,  which  make  a  farthing.43And  he
called  unto  him  his  disciples,  and  saith
unto them, Verily I say unto you, That this
poor  widow hath  cast  more  in,  than all
t h e y  w h i c h  h a v e  c a s t  i n t o  t h e
treasury:44For all they did cast in of their
abundance; but she of her want did cast in
all that she had, even all her living.


